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بسم اله الرحمن الرحیم
«ينتَّقلْمل دىه يهف بيلا ر تابْكَ الذل»

ادامة بحث از اشال و پاسخ
اشال مبن بر اختصاص هدایت به متقین طرح شد که چنین اختصاص مخالف دیر آیات قرآن کریم و آنچه در واقع رخ
مدهد، است. پاسخ به این اشال نیز با تصرف در «التاب» یا «هدی» یا «لام» یا «ال» یا «متقین» بیان شد. از این میان

تصرف در «ال» و معنا کردن آن به کمال، صحیح به نظر نمرسد.
در بحث حاضر، ممن است معنا کردن متقین به کسان که فقط کلامپذیر و حقپذیرند (گرچه کافر باشند)  دور از ذهن به نظر
برسد. آیات بعد اوصاف متقین را بیان مکند و آنان را کسان برمشمارد که اعتقاد و عمل سالم و صالح دارند؛ اهل ایمان به

قرآن کریم و آخرت و اقامة نماز و انفاق هستند. چنین ویژگهای با معنای یاد شده از متقین سازگار نیست. به این اشال
متوان پاسخ داد که ویژگهای متقین در آیات بعد با فعل ماض بیان نشده است، لذا بر وجود و استقرار آن در متقین دلالت

ندارد. افرادی در جهان، حقستیز نیستند اما به دلیل بخبری یا کوتاه، اسلام نیاوردهاند. با این حال اگر اسلام بدانها عرضه
شود اهل ایمان و اقامة نماز و انفاق خواهند بود.

راه دیر برای فهم دقیقتر معنای متقین، بررس کاربردهای آن در قرآن کریم و توصیفات متقین در دیر آیات است. در آیة 177
ةئَالْمرِ وخا موالْيو هبِال نآم نم الْبِر نَلغْرِبِ والْمشْرِقِ والْم لبق موهلُّوا ۇجنْ تُوا الْبِر سفرماید: «لَياز سورة بقره م

والْتَابِ والنَّبِيِين وآتَ الْمال ...»؛ بدین معنا که کار نی تنها در قالب عمل شل و منس ظاهری نیست بله مهم کارهای
محتوای است. عمل بر، ایمان آوردن به خداوند و روز قیامت است.

در این باره که چرا «بر» به «ایمان» معنا شده است برخ گفتهاند باید با تقدیر آن را «ذا البر» در نظر بیریم. به نظر مرسد
در نظر گرفتن این تقدیر و تقدیرهای مشابه در قرآن کریم سبب از دست رفتن بسیاری از معارف شده است. قرآن کریم کلام

نظم و شعر نیست تا برای حفظ وزن و قافیه در آن بدل از لفظ، لفظ دیر ذکر شده باشد بله باید به دنبال لطیفه و طریفه در
چنین مواردی بود. قرآن کریم در مقام بیان این مطلب است که انسان با عملش معنا مشود و هر عمل شخصیت انسان را

مسازد. همانطور که فلاسفه وحدت علم و عالم و معلوم را قائلند، در این بیان به وحدت عمل و عامل اشاره مشود. در روز
قیامت به بیان قرآن کریم سرائر برملا مشود و نه ایجاد (طارق/ 9)؛ بدین بیان که انسانها در همین دنیا نیز حقیقت نوری یا

ناری دارند و باطن عملشان با آنها همراه است و در آخرت، همین باطن آشار مگردد.
قرآن کریم دو نته را اصلاح مکند؛ اول اینه بر واقع، مناس ظاهری و اعمال شل نیست بله بر حقیق، عمل است. دوم

شود؛ مسائلر مات و مسائل دیبسیاری ن ات سبب سازگاری و هماهنه عمل از عامل جدا نیست. تصحیح این ناین
مانند مراد از «یوم تُبل السرائر»، تعریف انسانها به باطن عملشان، تشیل شخصیت انسان به عملشان، اثر گذاشتن عمل

انسان در روح او بنا بر روایات و ... .
در ذیل این آیه مفرماید: «اولَئكَ الَّذِين صدَقُوا واولَئكَ هم الْمتَّقُونَ»؛ اینانند که صادق و متق هستند. در این آیه افعال ماض به

کار رفته است اما فعل ماض بعد از «من موصوله یا شرطیه» مضارع معنا مشود.
آیة 33 از سورة زمر نیز متقین را با همین ویژگها تعریف مکند.

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2295
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2273
http://a-alidoost.ir/works/1402/378.pdf


با ناه جامع به آیات فوق، متقین کسان هستند که حقپذیرند و اگر زمینه فراهم شود، به حق عمل مکنند چون در غیر این
صورت، حقیقتاً حقپذیر نیستند. در عین حال و با تمام این توضیحات، تصرف در معنای متقین ی از پاسخهای اشال مورد

بحث است.

«الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ ويقيمونَ الصَةَ ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ»
متقین ایمان به غیب دارند، نماز اقامه کرده و از آنچه بدانها روزی مشود انفاق مکنند.

ترتیب بیان اوصاف و ویژگهای متقین، لطیف و حیمانه است. از این رو ایمان به غیب، بالاترین صفت متقین است. غیب
امری نسب است اما شامل تمام چیزهای است که وجود دارد اما مشاهده نمشود. برخ امور برای افرادی غیب و برای

افرادی دیر ظاهر است اما در بالاترین مراتب نیز غیب وجود دارد؛ چنانه کنه ذات پروردگار برای پیامبر اکرم (ص) و امیر
مؤمنان (ع) نیز غیب است و عالم وقت به کنه معلوم پمبرد که در سطح معلوم باشد.

از مصادیق غیب، ذات باری تعال است. لذا همانطور که در آیة 177 سورة بقره، ایمان به خداوند از ویژگهای متقین
برشمرده شده است، در آیة مورد بحث نیز ایمان به خداوند از مصادیق ایمان به غیب و از اوصاف متقین بیان شده است.

آخرت، وجود حضرت صاحب الامر (عج)  و مقام امامت، از دیر مصادیق غیب است.
فخر رازی ذیل این آیه مگوید: «قال بعض الشیعة: المراد بالغیب؛ المهدی المنتظر الذی وعد اله تعال به ف القرآن و الخبر أما
القرآن فقوله : «وعدَ اله الَّذِین ءامنُوا منم وعملُوا الصـالحـاتِ لَیستَخْلفَنَّهم ف الارضِ کما استَخْلَف الَّذِین من قَبلهِم»  أما الخبر

فقوله: لو لم یبق من الدنیا إلا یوم واحد لطول اله ذل الیوم حت یخرج رجل من أهل بیت یواطء اسمه اسم وکنیته کنیت یملأ
الأرض عدلا وقسطاً کما ملئت جوراً و ظلماً»؛  در پاسخ این سخن باید گفت که سخن شیعه، انحصار غیب در وجود حضرت

صاحب الزمان (عج) نیست و موارد بسیاری را از دیر مصادیق غیب مدانند. در مواردی مانند مصداق «اول الامر»
اختصاص به اهل بیت (ع) مدعای شیعه است اما در بسیاری موارد از جمله آیة مورد بحث، تطبیق وجود دارد اما انحصاری

مورد ادعا نیست.
ذکر «یقیمون الصلاة» بعد از ایمان به خداوند و نبوت پیامبر اکرم (ص) و ... نشان مدهد در مناس، بالاترین عمل، نماز بوده

و ناموس اله است. مراد از اقامة نماز نیز صرف خواندن نماز نیست بله بهپاداشتن و زنده کردن نماز هم اراده شده است.
روشن است که اقامة نماز شامل خواندن نماز نیز مباشد.

ممن است انفاق در ناه بدوی، رتبة بالای میان اعمال نداشته باشد اما ترتیب یاد شده در این آیه بیان مدارد که بعد از نماز،
بالاترین عمل، انفاق است. چنانه برخ دین را پرستش خداوند و پرستاری از مردم تعریف کردهاند. پیامبر اکرم (ص) مفرماید

دین «التعظیم لأمر اله» و «الشفقة لخلق اله» است.
تعبیر «مما رزقناهم» در این آیه نیز نیازمند دقت است. در بحث هزار ساله میان معتزله و اشاعره، معتزله دارای انسان را به
حلال و حرام تقسیم مکردند و بخش حلال را منسوب به خداوند و بخش حرام را غیرمنسوب به خداوند و غیر رزق خداوند

برشمردهاند. بر همین اساس زمخشری در تفسیر آیه سخنان بیان کرده است که برخ مفسرین شیعه مانند مرحوم طبرس (ره)
در جوامع آن را ذکر کردهاند. حال آنه سخن وی با باورهای شیعه سازگاری ندارد.


